
و انســجام در آن مجموعه شکل گرفته بود اما پس از حل مسئله 
داعش و بیرون راندن این گروه، شکاف‏ها به مرور در این مجموعه 
بروز پیدا کرد. این شکاف‏ها انبوهی از مسائل از جمله سیاست 
داخلی، نوع سیاســت این گروه‏ها در قبال قدرت‏های منطقه از 
جمله ایران و عربستان و همچنین سیاست این گروه‏ها در قبال 
نیروهای آمریکایی را دربرمی‏گیرد. نگاه‏های این‏ها در حوزه‏هایی 
با هم متفاوت است و همین عوامل باعث شد که هرچه گذشت، 
این گروه‏ها به سمت نوعی پراکندگی حرکت کردند و گروه‏هایی 
که به نظر می‏رســید طبیعتــاً باید از نظر ایدئولوژیک، یکســان 
باشند اما برای مثال گروه کتائب حزب‏الله و عصائب اهل‌حق که 
در ظاهر از نظر ایدئولوژیک خیلی با یکدیگر همسان هستند، به 
دلیل تفاوت نگاه‏شان به برخی موضوعات و همینطور رقابت‏هایی 
که برای رهبری این جریان، با یکدیگر دارند، موجب شــده تا به 
سمت شــکاف حرکت کنند. این شکاف زمانی شکل گرفت که 
افراد مؤثری همچون سردار سلیمانی و ابومهدی‌المهندس ترور 
شــدند و نبود آن‏ها به‌ویژه نبود ســردار ســلیمانی این شکاف را 
بسیار روشن و آشکارتر کرد. پیش از این به دلیل روابط تنگاتنگ 
فرمانده پیشــین ســپاه قدس با این گروه‏ها و تاثیرش در میان 
گروه‏های مقاومت عراقی باعث می‌شد که این شکاف‏ها معمولًا 
در عرصه بیرونی نمود پیدا نکنند اما واقعیت این اســت که پس 
از ترور سردار سلیمانی احساس می‏کنیم که آن هماهنگی اولیه 
که در ابتدا تصور می‏شد میان این گروه‏ها و مجموعه سپاه قدس 
بود، دیگر وجود ندارد و اگرچه در برخی موضوعات ایدئولوژیک با 
ایران همراه هستند اما در برخی موارد کاملًا روشن بود که این‏ها 
مســیر خودشــان را طی می‏کنند. من در یادداشتی که پیش‏تر 
برای هم‏میهن نوشــتم، به این واقعیت اشــاره کردم که برعکس 
تصوری کــه برخی دارند، رابطه ایران بــا گروه‏های متحدش در 
منطقه، الزاماً یک رابطه از بالا به پایین و رئیس و مرئوسی نیست 
که هرچه رئیس می‏گوید، اجرا شود. ما شاهد نوعی استقلال در 
بین این گروه‏ها هم هســتیم چراکه هرکدام براساس مقتضیات 
خود تصمیم می‏گیرند و بعضاً نیز ممکن است حرکت‏هایی انجام 
دهند که عنصر اصلی محور مقاومت یعنــی ایران، با آن رویکرد 
همراه نباشــد. در جریان تحولات منطقــه پس از جنگ در غزه، 
مــا دقیقاً این وضعیــت را درک کردیم که در شــرایطی که ایران 
دست‌کم در تلاش اســت تا ستیز جدی و گسترده‏ای با آمریکا، 
آن هم به شکلی که به سمت هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی 
برود، نداشته باشد؛ به یک‌باره حمله به نیروهای آمریکایی 
صورت می‏گیرد که در جریان آن سه نظامی این کشور 
کشته می‏شوند که کاملًا روشن است اقدامی برخلاف 

اســتراتژی اصلی محور مقاومت و مشــخصاً ایران صورت گرفته 
اســت. در این شــرایط برخی اقدام کتائب حزب‏الله را تاکتیکی 
ارزیابــی کرده‏اند درحالی‌که بنده به این امر باور ندارم و معتقدم 
ما شــاهد نوعی آنارشــی و عدم هماهنگی در گروه‏های عراقی 
هســتیم. یک مجموعه‏ای از محور مقاومت یک اقدامی را انجام 
داده و قطعاً این اقدام هم براســاس دســتور ایــران نبوده چراکه 
اگر چنین بود، به این ســرعت از ســوی تهران تکذیب نمی‏شد. 
این تحول نشــان می‏دهد یک اقدامی صــورت گرفته و بعد هم 
مواضعی از طرف ایران گرفته شده و فشارهایی آوردند که هرچند 
قرار اســت فشارهایی به آمریکا و اسرائیل در منطقه وارد شود اما 
این بازی قرار اســت یک بازی مدیریت‌شده باشد و تنش‏ها باید 
گام به گام افزایش پیدا کند و سیاست بر این نیست که نیروهای 
آمریکایی هدف قرار بگیرند. بنابراین به نظر می‏رسد تحت تاثیر 
این فشارها، کتائب حزب‏الله در بیانیه خود به این موضوع اشاره 

می‏کند که ما در این ارتباط تحت فشار ایران هم بودیم.
Ó  اگر به سوال ابتدایی برگردیم، این بیانیه موجب شد تا

به وضوح تفاوت میان گروهی همچون حزب‏الله لبنان و 
کتائب حزب‏الله به‏‌رغم ایدئولوژی یکسان، مشخص شود 
چراکه حزب‏الله هیچ‌گاه در جریان اختلاف‌نظرهایی که 
حتی گاهی ســال‏ها بعد مشــخص شده اســت، ایران را 
مورد شماتت قرار نداده و سیاست اتحاد خود با جمهوری 
اسلامی ایران را حفظ کرده است. وجه تمایز این دو گروه 

چیست و آیا ریشه در کیفیت شکل‏گیری آن‏ها دارد؟
این گروه‏ها در حوزه‏هایی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک‌نظر 
داشــتند و در عیــن حــال از همان ابتــدا هم نشــان دادند که 
در ســطوحی دارای اختــاف رویکرد هســتند. بــرای مثال در 
خصوص سیاســت داخلی هم بعضاً ایــن گروه‏ها منتقد برخی 
سیاســت‏های ایران در عــراق بوده و هســتند و این امر موجب 
شد تا از تهران فاصله بگیرند. آنچه در عراق شاهد هستیم تعدد 
گروه‏های مقاومت اســت که عمدتاً نیز ساختار محفلی دارند و 
شاهد ساختار مشــخص حزبی تعریف‌شده‏ای نیستیم. در این 
گروه‏هــا عمدتاً افراد کــه در رأس آن محافل قرار دارند، بســیار 
تاثیرگــذار هســتند در حالی کــه در مورد لبنان، مــا یک حزب 
قدرتمندی را شاهد هستیم که مجموعه تشکیلاتی چندوجهی 
و شوراهای متعددی دارد اما در عراق شاهد این مسئله نیستیم 
و به‌جای اینکه یک یا دو حزب مشــخص داشــته باشند، این‏ها 
مجموعه‏های پراکنده از یکدیگر هستند و به دلیل نبود انسجام 
تشکیلاتی، هرکدام از این گروه‏ها متناسب با تمایلات و باورهای 
خودشان رفتار می‏کنند و به همین دلیل هم می‏بینیم هرکدام از 
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در اقدامی تازه و غیرمنتظره، گروه کتائب حزب‏الله عراق که از زمان تحولات پســا ۷ اکتبر 
در خاورمیانه، در مسیری متفاوت از سایر گروه‏های مقاومت در مبارزه با اسرائیل، مواضع 
و پایگاه‏هــای ایالات متحــده را در منطقه هدف قــرار داده بود و پنتاگون نیــز اعلام کرده 
است که واشنگتن معتقد است حمله‏ای که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در 
مرز اردن و سوریه شد، ردپای این گروه را دارد، در بیانیه‏ای از تعلیق عملیات نظامی علیه 
نیروهای آمریکایی تا اطلاع ثانوی خبر داد. دبیرکل کتائب حزب‏الله در این بیانیه‏ گفت: 
»با اعلام تعلیق عملیات نظامی و امنیتی علیه نیروهای اشغالگر – به‌منظور جلوگیری از 
شرمساری دولت عراق - به دفاع از مردم خود در غزه به روش‏های دیگر ادامه می‏دهیم«. 
در بخش مهم این بیانیه از جمهوری اســامی ایران نام برده شــده و آمده است: »برادران 
ما در محور مقاومت به‌ویژه در ایران نمی‏دانند ما چگونه جهاد می‏کنیم و بارها به تشدید 
تنش‏های ما اعتراض کرده‏اند«. ایران پس از عملیات صورت‌گرفته در پایگاه موســوم به 
برج ۲۲ در نزدیکی مرز سوریه و اردن، به‌عنوان رکن اصلی و حامی گروه‏های مقاومت مورد 
حمله جناح‏های مختلف در ایالات متحده قرار گرفت و برخی افراد شاخص در واشنگتن، 
خواستار حمله نظامی به ایران برای پاسخ به کشته شدن سه نظامی این کشور در حمله 
گروه‏های عراقی شــدند. بیانیه کتائب حزب‏الله عراق نشــان می‏دهد، سیاست ایران در 
عدم تمایل برای رویارویی مســتقیم نظامی با آمریکا موجب شــده است تا فشارهایی از 
ســوی تهران، این گروه را مجاب به اعلام علنی تعلیق حملات خود کند. کتائب حزب‏الله 
که پس از حمله آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰۳ تأســیس شد، در سال ۲۰۰۷ و همزمان با 
ظهور داعش در عراق، فعالیت‏هایش را به‏صورت رسمی و علنی آغاز کرد. کتائب حزب‏الله 
یکی از گروه‏های مســلح عراقی است که نزدیک‏ترین نیرو به ایران محسوب می‏شود. این 
گروه، قدرتمندترین جناح مسلح در مقاومت اسلامی در عراق است که از زمان آغاز جنگ 
غزه تاکنون بیش از ۱۶۰ حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه را بر عهده گرفته‏اند. ایالات 
متحده در ســال ۲۰۰۹ این گروه را به‌عنوان یک ســازمان تروریســتی معرفی کرده است. 
محمد خواجویی، تحلیلگر مســائل خاورمیانه و مدیر گروه لبنان پژوهشگاه مطالعات 
استراتژیک خاورمیانه در گفت‏وگو با هم‏میهن می‏گوید: »نسبت ایران با گروه‏های مقاومت 
از نظر تشکیلات دچار نوعی بحران عدم انسجام شده است و این به شدت می‏تواند برای 
ایران هزینه داشته باشد«. این کارشناس جهان عرب افزود: »پس از ترور سردار سلیمانی 
احساس می‏کنیم که آن هماهنگی اولیه که در ابتدا تصور می‏شد میان گروه‏های عراقی و 
مجموعه سپاه قدس بود، دیگر وجود ندارد«. خواجویی تاکید کرد: »تجربه ماه‏های اخیر 

در نهایت ایران را به سمت بازتعریف روابط خود با این گروه‏ها سوق می‏دهد.« 

خبرنگار گروه دیپلماسی
فاطمه کلانتری

 بحران عدم انسجام 
 میان ایــران و 
 گروه‏های مقاومت 
رـاق عـ

 محمد خواجویی مدیر گروه لبنان 
پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه
در گفت‌وگو با هم‌میهن تشریح کرد:

Ó  در ابتدای تشکیل گروه‏های مقاومت عراقی، با توجه به
شیعه بودن این گروه‏ها، اینطور تصور می‏شد که احزابی 
همچون کتائب حزب‏الله با رهبری ابومهدی المهندس، 
در مسیری مشــابه با حزب‏الله قدم خواهد گذاشت و از 
همان الگو نیز در روابط با جمهوری اسلامی ایران تبعیت 
می‏کند؛ به مرور اما با تحــولات داخلی عراق به‌خصوص 
پس از شکست داعش، این باور دچار خدشه شد و بیانیه 
روز گذشته نیز بر این امر صحه گذاشت؛ اساساً مشخصه 
بــارز این گروه‏هــای مقاومت، به‌ویژه کتائــب حزب‏الله و 

تفاوت آن با حزب‏الله لبنان چیست؟ 
مهمترین ویژگی گروه‏های مقاومت عراقی، تکثر آنهاســت؛ این 
تکثر از همان ابتدای شــکل‏گیری این گروه‏ها و حضورشان در 

مجموعه حشدالشعبی وجود داشت اما به دلیل اینکه 
در آن دوره تشــکیل گروه‏هــای مردمــی، هــدف 

مشــخص مبارزه بــا داعش وجود داشــت، این 
تکثر چندان به چشــم نمی‏آمد و نوعی وحدت 

 دودستگی در کنگره 
برای ورود به جنگ

پس از حمله هواپیمای بدون سرنشــین به پایگاه آمریکا 
در اردن که منجر به کشــته شدن سه نظامی آمریکایی و 
زخمی شــدن بیش از 30نفر دیگر شــد، درخواست‏ها 
از جو بایدن، رئیس‏جمهور برای اقدام نظامی مســتقیم 
علیه ایران افزایش یافته است. بایدن گفته است که »این 
کار توســط گروه‏های شبه‏نظامی رادیکال تحت حمایت 
ایران که در ســوریه و عراق فعالیت می‏کنند، انجام شد« 
و متعهد شــد »همه مســئولین این حادثه را در زمان و به 
شــیوه‏ای که ما انتخاب می‌کنیم، مورد بازخواســت قرار 
دهیم«. تهران دســت داشــتن در این حملات را رد کرده 
است. این آخرین مورد از تشدید تنش بزرگ در خاورمیانه 
از زمان تهاجــم حماس به اســرائیل در 7 اکتبر و جنگ 
تلافی‌جویانه تل‌آویو علیه غزه اســت. دولت بایدن تاکید 
کرده است که خواهان جنگ با تهران نیست و همچنان 
به دنبال راه‏هایی برای کاهش تنش در منطقه اســت  اما 
پس از کشته شدن پرسنل آمریکایی، اعضای کنگره برای 
پاسخ ســریع اصرار دارند. سناتور مارک وارنر در پستی در 
شــبکه ایکس گفت: »ایالات متحــده می‏تواند و باید به 
این حمله وقیحانه پاســخ دهد«. »این حمله به نیروهای 
ایــالات متحــده و نیروهای ائتــاف در اردن - شــریک 
استوار منطقه‏ای ما - یک تشدید تنش است و نمی‏تواند 
بی‌پاسخ بماند.« سناتور بن کاردین، رئیس کمیته روابط 
خارجی ســنا، افزود: »من از رئیس‏جمهــور بایدن برای 
یک پاسخ سنجیده و متناسب حمایت می‏کنم«.  برخی 
از جنگ‏طلب‏های جمهوری‏خواه، که بســیاری از آنها از 
مدت‏هــا مدافع تغییر رژیم در ایران هســتند و از 7 اکتبر 
خواســتار واکنش تهاجمی علیه تهران بودنــد، پا را فراتر 
گذاشــته و خواســتار رویارویی مســتقیم با ایران شدند. 
لیندســی گراهام، در یک پست طولانی در شبکه ایکس 
نوشت: »تنها چیزی که رژیم ایران درک می‏کند زور است. 
تا زمانی که آنها با زیرســاخت‏ها و پرسنل خود هزینه‏ای 
را پرداخت نکنند، حملات به نیروهــای آمریکایی ادامه 
خواهد داشــت. به آن‏ها ضربه محکم بزنید.« سناتور تام 
کاتن نیز نوشت:»تنها پاســخ به این حملات باید انتقام 
نظامــی ویرانگر علیه نیروهای تروریســتی ایــران چه در 
ایران و چه در سراســر خاورمیانه باشد. هر چیزی کمتر، 
جو بایدن را به‌عنوان یک بزدل که شایسته فرماندهی کل 
قوا نیست، معرفی خواهد کرد«. سناتور راجر ویکر، عضو 
باسابقه کمیته نیروهای مسلح سنا، گفت که واشنگتن باید 

»مستقیماً علیه اهداف ایران حمله کند«.
اما همه اعضا، از جمله جمهوری‏خواهان، نمی‏خواهند 
سرسختانه وارد جنگ شوند. همه آنها فکر نمی‏کنند که 
رئیس‏جمهور دارای اختیارات یکجانبــه برای انجام این 
کار اســت. دولت پیــش از این حملاتــی را علیه اهداف 
حوثی‏هــا در یمن انجام مــی‏داد، بدون اینکــه به دنبال 
تایید کنگره باشــد، که انتقاد شدید گروهی از سناتورها 
و اعضای مجلس نماینــدگان را برانگیخت. برخی از این 
قانونگذاران در آخر هفته تماس‏های خود را تجدید کردند 
و اصرار داشــتند که این مسئولیت کنگره است که اعلام 
جنگ کند. ســناتور مایک لی در شــبکه ایکس نوشت: 
»هیچ اســتثنایی در قانون اساســی با عنــوان »ایران بد 
اســت« وجود ندارد؛ »اگر ما به جنگ برویم، کنگره باید 
آن را تائید کند«. توماس ماسی نماینده دیگر کنگره این 
سخن را تائید کرد و در شبکه ایکس نوشت که »حمله به 
ایران مستلزم تصویب قانون کنگره براساس قانون اساسی 
اســت«. او بعداً در پاسخ به لیندسی گراهام اضافه کرد: 
»کســی هســت که نخواهید بمبارانش کنید؟« ناظران 
حزب جمهوری‌خواه می‏گویند که این اختلافات شاهدی 
بر شکاف فزاینده در درون حزب در مورد مسائل مربوط به 
سیاست خارجی اســت. جنگ با ایران خط قرمز است. 
در آن ســوی راهروهای کنگره، چندین دموکرات کنگره 
نسبت به تشــدید بیشتر تنش هشــدار می‏دهند؛ ست 
مولتون نوشــت: »به جوجه شــاهین‏هایی که خواستار 
جنگ با ایران هستند! شما دست دشمن را باز می‏کنید 
و من دوســت دارم پســران و دختــران خودتــان را برای 
جنگ به میدان بفرســتید«. این کهنه‌سرباز جنگ عراق 
بــه رویترز گفت: »ما باید یک واکنش مؤثر و اســتراتژیک 
براساس شرایط و جدول زمانی خود داشته باشیم«. هنوز 
مشخص نیست که بایدن دقیقاً چگونه پاسخ خواهد داد. 
آکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که مقامات ارشد ایالات 
متحده در حال گفت‏وگو درباره »پاسخ نظامی قابل توجه« 
هستند، اگرچه آکســیوس و تعدادی دیگر از رسانه‏های 
اصلی می‏گویند که دولت همچنان مشتاق محدود کردن 

پتانسیل یک جنگ گسترده است.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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